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یـخ پـس از خـود را در روزمرگـی خویـش دگرگـون کـرده و بـه پیـش و پـس از خـود  تار
تقسـیم می‏کنـد. این‌گونـه اسـت کـه سیاسـت چونـان نیرویـی قانـون را بر پـا می‏دارد 
کـه جهـان آن‌چنان اسـتوار  و بـا خطـر کـردن مسـئولیت آن را بـه عهـده می‏گیـرد؛ چرا

نیسـت کـه بی‏خطـر کـردن بتـوان زیـر سـقف آن آسـایید.
بااین‌همـه انقالب اسالمی بـا رهبـری امـام خمینـی)ره( را می‏تـوان آخریـن تالش 
انسـان بـرای احیـای »امـر سیاسـی« یـا آخرین تالش برای احیای انسـان در جهانی 
ی  دانسـت کـه سیاسـت در آن تنهـا بـه کارسـالاران جهانـی سـپرده شـده و هـر نیـرو
تـازۀ سیاسـی کـه سـر بـرآورد آن را بـه حکـم قانـون و حقـوق بشـر و بـه کمـک ابزارهای 
دولـت جهانـی یـا همـان نهادهـای بین‏المللـی مشـمول خشـونت قانونـی می‏دانـد 
یـم اقتصـادی و  و او را مسـتحق هـر صورتـی از مجـازات اعـم از جنـگ نظامـی، تحر
هجمـۀ رسـانه‏ای معرفـی می‏کنـد. چه‌بسـا وجـود همیـن نیـرو در انقالب اسالمی 
یافته بود( این‌گونه شـیفتۀ خویش  اسـت کـه فوکـو را )کـه مـرگ سیاسـت را در جهـان مدرن در

کـرد و از آن بـا نـام »معنویـت سیاسـی« و »ظهـور ارادۀ جمعـی« یـاد کـرد.
امـا آنچـه دربـارۀ ملازمـت سیاسـت و خطـر و به‌نوعـی بـه ایمان بـه ناممکن‏ها گفته 
شـد، نبایـد محملـی بـرای تفسـیر اقتـدار کاریزماتیـک بدان‌گونـه باشـد کـه گویـی 
چنیـن رهبـری می‏آیـد و نظـم موجـود را ویـران و نظمـی تـازه بنـا می‏کنـد، بلکـه او و 
پیروانـش چنیـن خواهنـد کـرد. سیاسـت بـا ایـن اعتبـار یکسـره ایمـان اسـت؛ زیـرا 
بایـد تنـش میـان امـر مقـدس )یـا آنچـه چونـان هـدف ناممکـن مقـدس شـمرده می‏شـود( و امـر 
این‌جهانـی را بـا خـود حمـل کنـد و قبـول ایـن خطـر بـر عهـده گرفتـن مسـئولیت 
همـان امـری اسـت کـه شـالودۀ هـر نظـم و قانونـی بر آن اسـتوار می‏شـود. اما خطاب 
ایـن ایمـان تنهـا بـا رهبـران نیسـت. رهبـران کسـانی هسـتند کـه مؤمنـان، خـود را در 
چهـرۀ او می‌یابنـد در آن حـال کـه فراتـر از خویشتن‏شـان ایسـتاده و گویـی بـا نظـر 
بـه او فرارفتـن از خویـش را بـه تماشـا نشسـته‏اند، امـا آن‌هـا خـود مخاطـب نـدای 
ی نـه چـون یـک بـرده یـا کارمنـد یـا کارشـناس  ایمان‌انـد؛ ازایـن‌رو آن‌هـا در ایـن پیـرو
اسـتقلال  همیـن  در  می‏کننـد.  عمـل  سیاسـی  شـخصیت  یـک  به‌مثابـۀ  بلکـه 
راه  اسـتمرار  ی‏های  دشـوار از  کـه  می‏شـود  آشـکار  سیاسـی  امـر  خصلت‏هـای 
سیاسـت اسـت. رهبـران تنهـا آغازگرنـد و مخاطـرۀ آنـان در مسـیر آرمـان خویـش 
کـه حـال بایـد بـا پـای خـود گام در ایـن راه نهنـد. در  دعوتـی اسـت بـرای پیـروان 
کنش‏هـا پدیـدار می‏شـود کـه زمینـۀ  ایـن تصمیـم دامنـۀ بی‏کرانـی از کنش‏هـا و وا
شـکنندگی امـر سیاسـی امـا ضـرورت بقـای آن اسـت و همیـن اسـت کـه سیاسـت 
بـه مراقبـه‏ای دائمـی در دل صحنـه‏ای بـدل می‌‏شـود کـه باید همواره آن را سـنجید. 
یای ایمان و عدم قطعیت  امر سیاسی، امر پیش‏بینی‏ناپذیر است؛ زیرا دل به در
می‏سـپارد و بـا فهـم ناتمامیـت ذاتـی انسـان جـز ایـن چـاره‏ای نیسـت. بـا درک ایـن 
ناتمامیـت هـر آن‌کـه عمـل می‏کنـد همـواره مقصر اسـت و همین اسـت که موجب 
می‏شـود تـا رهـروان طریـق سیاسـت بـا یکدیگـر عهـد ببندنـد و ایـن بی‏بنیـادی را 


